
9حوادث پنج شنبه 11 دی   1399
16  جمادی الاول 1442.شماره 20563

در امتداد تاریکی

بازیچه ای برای هوسرانی!

شاید هیچ کس باور نکند که در این سن جوانی چند 
جنین را به امید داشتن یک زندگی خوب و رسیدن 
به خوشبختی سقط کردم اما با سه ازدواج ناموفق، نه 
تنها بازیچه افراد هوسرانی شدم که آینده مرا قربانی 
ــذر خودشان کردند بلکه اکنون  لذت های زودگ
حیران و سرگردان در جست و جوی راهی هستم که 
... این ها بخشی از اظهارات زن 23ساله ای است 
که برای هویت بخشیدن به نوزاد شش ماهه اش و 
رهایی از یک بلاتکلیفی تلخ دست به دامان قانون 
شده ، او درباره سرگذشت اسفبار خود به کارشناس 
اجتماعی کلانتری میرزاکوچک خان مشهد گفت: 
13ساله بودم که عاشق »خلیل« پسر همسایه شدم. 
پدرم کارگر ساختمانی بود و به صورت روزمزدی کار 
می کرد. در این میان مادرم برای آن که درآمد پدرم 
کفاف هزینه های زندگی را نمی داد، مجبور بود در 
یکی از شرکت های خدماتی نظافتی کار کند. به 
همین دلیل من که در خانه تنها بودم فرصت زیادی 

برای نامه نگاری و دیدار با خلیل داشتم. 
خلاصه دو ماه بعد از این ارتباط، من و خلیل با هم 
ازدواج کردیم اما هنوز دوران نامزدی ما به شش ماه 
نرسیده بود که فهمیدم نامزدم به موادمخدر صنعتی 
اعتیاد دارد. خوشبختانه در این مدت باردار نشده 
بودم و به همین دلیل به راحتی از او طلاق گرفتم 
و همه حق و حقوقم را بخشیدم. بعد از این ماجرا 
تصمیم گرفتم برای تامین هزینه های زندگی ام در 
یکی از شرکت های نگهداری از سالمندان مشغول 
کار شوم. این گونه بود که در منزل یکی از اعضای 
کــادر درمانی مشهد، به نگهداری از مــادر پیرش 
پرداختم. »محراب« که همسرش را در یک حادثه از 
دست داده بود، خودش در یکی از بیمارستان های 
مهم مشهد به بیماران کمک می کــرد. به همین 
دلیل من سعی می کردم به شیوه مناسبی از مادر 
او مراقبت کنم. در این میان، محراب پیشنهاد کرد 
به عقد موقت او در آیم تا در منزل شان راحت باشم. 
من هم که در جست و جوی یک زندگی خوب بودم، 
پیشنهاد او را پذیرفتم و پنج سال به صورت عقد موقت 
با او زندگی کردم. در طول این سال ها چهار بار به طور 
ناخواسته باردار شدم اما هر بار محراب با تهیه قرص و 
داروهای سقط جنین از بیمارستان، مرا وادار به سقط 
می کرد. من هم برای حفظ این زندگی و رسیدن به 
خوشبختی مجبور بودم به خواسته هایش عمل کنم. 

با این حال زمانی که مادر پیر محراب از این دنیا رفت، 
او هم خیلی راحت در حالی مرا رها کرد که هنوز 
بیش از 18بهار از عمرم نگذشته بود. با آن که پنج 
سال از بهترین دوران نوجوانی ام را با او سپری کرده 
بودم ولی محراب بدون توجه به عواطف و احساسات 
من، آینده ام را به بازی گرفت و من با چشمانی گریان 
به خانه پدرم بازگشتم. برای رهایی از این شرایط 
روحی به تحصیلاتم ادامه دادم و بعد از گرفتن دیپلم 
در یکی از شرکت های خصوصی به عنوان منشی 
دفتر مشغول فعالیت شدم و با انــدک پس انــدازم 
یک پیکان ارزان قیمت خریدم تا راحت تر به محل 
کارم رفت و آمد کنم. اما سرنوشت شوم من دوباره با 
اشتباه احمقانه ام به گونه ای دیگر رقم خورد. آن روز 
هنگامی که در حال رفتن به منزل پدرم در حاشیه 
شهر بودم، نگاهم به نگاه جوانی که راننده خودروی 
شاسی بلند خارجی بود، گره خورد. او در کنارم توقف 
کرد و شماره تلفن اش را به من داد. من هم روز بعد 
با »طاهر« تماس گرفتم و با هم به رستوران و مراکز 
تفریحی رفتیم. بعد از چند روز، طاهر که جوانی 
30ساله و مجرد بود مرا به عقد موقت خودش در آورد 
و منزلی در حاشیه شهر برایم اجاره کرد. او که در یکی 
از مناطق بالای شهر بنگاه املاک داشت، دور از چشم 
خانواده اش لوازم اولیه زندگی را از سمساری برایم 
تهیه کرد و من باز هم در جست و جوی خوشبختی به 
او دل بستم. طاهر بیشتر اوقات دوستانش را نیز برای 
استعمال موادمخدر به منزل من می آورد اما من برای 
حفظ زندگی ام سکوت می کردم. آرام آرام احساس 
کردم طاهر به من خیانت می کند، چرا که تماس 
های بسیار مشکوکی داشت و هنگامی که پای بساط 
مصرف مواد بود فقط با تلفن همراهش ور می رفت و 
هیچ توجهی به من نداشت. وقتی فهمید باردار شده 
ام ارتباطش را با من کمتر کرد اما خودروی بهتری 
برایم خرید و مخارج زندگی ام را می پرداخت تا این 
که پدر و مــادرش متوجه ماجرا شدند  و او را داماد 
کردند. با این حال طاهر به این ارتباط ادامه داد تا این 
که پسرم به دنیا آمد و طاهر از بیمارستان ناپدید شد و 
با تغییر بنگاه املاک و محل سکونت اش مرا رها کرد 
و به مکان نامعلومی رفت. اکنون در حالی با درآمد 

کارگری پدرم زندگی می کنم که ...
شایان ذکر است، رسیدگی کارشناسی به پرونده این 

زن جوان توسط مشاوران زبده کلانتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

سجادپور- سارقی که طی 10 روز پس از آزادی از 
زندان، به 20 خودرو در مشهد دستبرد زده است، 
دوبــاره توسط نیروهای ورزیــده کلانتری شفای 

مشهد دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد.
ــزارش اخــتــصــاصــی خـــراســـان، مــاجــرای  ــ ــه گ ب
دستگیری این سارق حرفه ای در ساعت 3 بامداد 
یازدهم آذر گذشته زمانی رقم خورد که ماموران 
گشت انتظامی در خیابان خیام 63 و در تاریکی 
شب جوانی را درون یک دستگاه پراید مشاهده 
کردند که به طرز مشکوکی در حال جست وجوی 
داخل خودرو بود. در همین حال استعلام از مرکز 
فرماندهی نشان داد که خودروی مذکور دارای 
سابقه سرقت در سیستم پلیس است بنابراین 
ماموران انتظامی بلافاصله جوان مذکور را دستگیر 
و به کلانتری هدایت کردند. این جوان که به دستور 
سرگرد امارلو )رئیس کلانتری شفا( در دایره 
تجسس مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفته 
بود در حالی به 20 فقره سرقت اعتراف کرد که در 
بازرسی از صندوق عقب پراید سرقتی تعداد سه 
حلقه لاستیک زاپاس، یک تخته قالیچه و آچار چرخ 
کشف شد. آن چه می خوانید گفت وگوی خراسان 

با این سارق حرفه ای است.
نامت چیست؟ علی – ز

چند سال داری؟ 29 ساله هستم. 
شاغل هستی؟ نه، بیکارم! 

در مشهد به دنیا آمدی؟ بله! در بولوار پنجتن 
زندگی می کنم. 

چند خواهر و برادر داری؟ چهار خواهر و چهار 
برادر دارم و آخرین فرزند خانواده هستم. 

سواد هم داری؟ تا پنجم ابتدایی درس خواندم. 
چرا ترک تحصیل کردی؟ 10 سال داشتم که 
پدرم بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت و به خاطر تامین 
مخارج زندگی  خانواده ام ترک تحصیل کردم تا 

سر کار بروم.
دوران کودکی و نوجوانی شما چگونه سپری 
شد؟ به سختی سپری شد، از بچگی کارگری می 
کردم و مادر و برادرانم رفتار خوبی با من نداشتند به 
گونه ای که همیشه   از کمبود محبت و عاطفه رنج 

می بردم.
بـــزرگ تــریــن آرزوی 
دوران کــودکــی تان 
چه بود؟ هیچ آرزویــی 

نداشتم! 
ازدواج کردید؟ بله به 
و  آشنایی  یک  واسطه 
دوستی خیابانی ازدواج 
کردم که به جدایی ختم 

شد.
فرزند دارید؟ بله یک 
دختر هفت ساله دارم 
ــزد همسر سابقم  کــه ن
زندگی می کند و مدت 

هاست که او را ندیدم.
مــعــتــادی؟ بله روزی 
۵0 تا 100 هزار تومان 
شیشه مصرف می کنم.

 اولین بــار چه کسی 
پیشنهاد  شــمــا  بـــه 

مصرف مواد مخدر را داد؟ در حالی که 2۴ سال 
داشتم و به خاطر جدایی از همسرم شرایط روحی 
نامساعدی داشتم به پیشنهاد یکی از دوستانم 

مصرف مواد مخدر را آغاز کردم.
تا به حال تصمیم به ترک مواد مخدر گرفتید؟ 

خیر
سابقه کیفری دارید؟ بله به جرم سرقت خودرو و 

نزاع و درگیری به زندان رفتم. 
اولین بــار کی مرتکب سرقت شــدی؟ سال 
97 برای تامین هزینه های مواد مخدرم دست به 

سرقت خودرو زدم.
در ارتــکــاب سرقت شیوه و شگرد خاصی 
داشتید؟ خیر به سراغ خودروهای قدیمی می 
رفتم و با شاه کلید در آن ها را باز می کردم ، گاهی 

خودرو و گاهی لوازم آن را 
سرقت می کردم! 

اموال سرقتی را چگونه 
مــی فروختید؟ بــه یک 
مالخر در بولوار طبرسی 
شــمــالــی مــی فــروخــتــم. 
ــا را در  ــم آن ه گــاهــی ه
ــاد و خواجه  اسماعیل آب
ربیع به فروش می رساندم. 
زندگی در حاشیه شهر 
خلافکاری  در  نقشی 
های شما داشــت؟  تاثیر 
ــت بــه دلیل  زیـــادی داشـ
سکونت در حاشیه شهر در 
معرض معاشرت با افراد 

ناباب قرار گرفتم.
ــزارش ماموران  برابر گ
شما بــه اتــهــام سرقت 
خودروی پراید دستگیر 
شدید، این اتهام را قبول 
دارید؟ بله قبول دارم خودرو را سه  چهار روز قبل از 

بولوار دوم طبرسی سرقت کردم. 
محل اعلامی سرقت خودرو در بولوار مصلی 
است، شما چطور می گویید که خودرو را از 
بولوار دوم طبرسی سرقت کردید؟ خودرو در 
بولوار طبرسی در حالت روشن بود که من سوار 

شدم و محل را ترک کردم. 
از داخل خــودروی مسروقه تعداد سه حلقه 
لاستیک زاپاس کشف شده ، این اموال را از 
کجا سرقت کردی؟ از دو دستگاه خودرو در بولوار 
پنجتن سرقت کردم و قصد داشتم آن ها را به یک 

آپاراتی در بولوار طبرسی بفروشم.
چند روز است از زندان آزاد شدی؟  من از اول 
آذر سال 99)مدت 11 روز( از زندان آزاد شدم و 

یک خودروی دیگر نیز در این مدت سرقت کرده 
بودم که پس از فروش لاستیک های آن به مالخری 
در بولوار طبرسی  آن را رها کردم. امروز هم قرار 
بود سه حلقه لاستیک دیگر برای فروش به بولوار 
طبرسی ببرم که توسط ماموران کلانتری شفا 

دستگیر شدم .
چرا پس از آزادی از زندان  مجدد مرتکب جرم 
شدید؟  اشتباه کردم! به خاطر هزینه های مواد 

مخدر صنعتی مجبور شدم .
در این مدت به چند خودرو دستبرد زدی؟ 20 
فقره سرقت انجام دادم البته گاهی خودرو سرقت 
می کردم، گاهی هم با خودروهای سرقتی به اموال 

و قطعات دیگر خودروها دستبرد می زدم. 
بیشتر در کدام مناطق شهر سرقت می کردی؟ 
فرقی نداشت اما در پنجتن و طبرسی شمالی این 

سرقت ها را انجام دادم.
انگیزه شما از ارتکاب این جرایم چه بود؟  زمانی 
که از زندان آزاد می شدم برای تامین هزینه های 
مواد سرقت خودرو یا قطعات آن را انجام می دادم.

چه کسی را در سرنوشت پیش آمده مقصر می 
دانید؟ فکر می کنم که خودم مقصر هستم.

اگر زمان به عقب برگردد چه مسیری را در 
زندگی تــان انتخاب می کنید؟ متهم از سر 
افسوس  آهی کشید و گفت: متاسفانه زمان به 
عقب برنمی گردد و فرصت از دست رفته دیگر از 

دست رفته است!

نوایگوشخراشسرقتدربولوارشاهنامهوقاسمآباد!
سجادپور-نوای گوش خراش سرقت های 
متعدد در بولوار شاهنامه و منطقه  قاسم آباد 
مشهد در حالی اهالی را آزرده خاطر کرده است 
که دستبرد به مدارس در روزهای کرونایی نیز 
موجب شده است جست و جوها برای شناسایی 
سارقان افزایش یابد.  به گزارش خراسان، به 
دنبال تماس شهروندان با گروه حوادث روزنامه 
خراسان درباره سرقت های متعدد در منطقه 
قاسم آباد مشهد و همچنین دستبرد به دبستان 
روستای بازمرگان مشخص شد که دزدان کولر 

آبی رومیزی و شیرآلات دبستان حر را با تخریب 
قفل ها به سرقت برده اند. همچنین تماس های 
شهروندان و پیگیری های خراسان نشان داد 
که اهالی قاسم آباد نه تنها از سرقت کابل های 
مخابراتی در این منطقه بسیار ناراضی هستند 
بلکه تنها در یک روز چندین فقره سرقت در 
بولوار شاهنامه مشهد نیز اهالی این منطقه را 
نگران کرده است. براساس این گزارش علاوه 
بر سرقت کابل برق در شاهنامه ۵7 فقط در 
دوم دی ماه، سارقان در شاهنامه 80 به یک 

خانه باغ دستبرد زده و تلویزیون و بخاری، چهار 
تخته فرش و ... را به سرقت برده اند همچنین 
مقادیری کابل از یک کارخانه در شاهنامه 69، 
لوازمی از یک باغ در شاهنامه 66، کابل های 
برق از یک شرکت در شاهنامه 67، تلویزیون 
32 اینچ و یک دستگاه ضبط سونی از داخل 
یک باغ در شاهنامه 76 به سرقت رفته است 
که مال باختگان پرونده هایی را در پاسگاه 
انتظامی فردوسی تشکیل داده اند. گزارش 
خراسان حاکی است، از سوی دیگر فردی به 

نام »م-ر« در تاریخ دوم دی در تماس با پلیس 
110 مدعی شد که ســوار خــودروی پیکان 
وانت در شاهنامه 68 در حال حرکت بودم 
که سرنشینان یک دستگاه پژو پارس جلوی 
مرا گرفتند و با ریختن چمدان لباس به وسط 
خیابان، پیک نیک و مقداری لوازم شخصی 
مرا به سرقت بردند و متواری شدند. با ثبت 
این گزارش ها در پاسگاه انتظامی فردوسی، 
جست وجوها بــرای شناسایی سارقان آغاز 

شده است.

روزی 100 هزار تومان شیشه می کشم! 
گفت و گو با سارقی که 20 فقره سرقت در 10 روز انجام داد 
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